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علی ملاموسی میبدی
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  چکیده

پـردازد. وي در  تیمیه در شأن نزول آیه مباهله میاین نوشته به بیان و نقد آراي ابن

ــاب ک ــنّ ت ــاج الس ــه  همنه ــه را ب ــه مباهل ــی   آی ــوان یک ــرت  عن ــائص حض از خص

. او با اعتراف بـه نـزول آیـه مباهلـه در     داده استمورى نقد قرار  امیرالمؤمنین

 امـام حسـن و   و بیت به حضـرت علـی و فاطمـه زهـرا    اهل شمولبیت و شأن اهل

 ـا بـا  شـمارد، میبر جریان مباهله فضیلتیحضور ایشان را در  ،حسین حـال  ن ی

از این حضور  و براي مباهله نداشت بیتاهلبه دعاي نیازي ر پیامبمعتقد است 

مباهلـه  در آیـه   »نفـس «نـوان  ع آید؛ چونشمار نمی به حضرت علی صیخصا

ا عنوانِو  بر مساوات ندارد دلالت
َ

سَـن
ُ

�
ْ

�
َ

ا وَأ
َ

ا وَِ�َ�ـاءَن
َ

اءَن
َ ْ
�

َ
در آیه مباهله عـام اسـت    أ

ود؛ زیرا کسی به غیر ایشان در آن زمان براي شمیهم  تبیاهل رشامل غیکه 

 تیمیهادعاهاي ابن ،سنّت اهلبا نقل روایات و کلمات علماي  این نوشتارمباهله نبود. 

داند، و آیـه مباهلـه را دلیلـی محکـم بـر فضـیلت حضـرت         اساس و باطل میرا بی

  شمرد. می امیرالمؤمین علی

  

 تیمیـه، ابـن  ،بیـت  ل اهلی، فضایرالمؤمنینمباهله، خلافت ام کلیدواژگان:

  .منھاج السنة

                                            
  رشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی.و کا البیت پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل *

meybodi60@gmail.com 
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 مهمقد  

 علـی  امیرالمؤمنینفضایل فراوان  اعتقاد به ،سنّت باورهاي شیعه و اهلیکی از 

یکی از آنها آیه مباهله است کـه   .وجود دارد بر این عقیده آیات و روایات متعددي .است

در دوران رشـد   .و سنّی قرار گرفتـه اسـت  مورد توجه علماي شیعه ا توجه به دلالتش، ب

مخصوصـاً   بیـت  با حذف روایـات اهـل   عثمانی مذهبنقل حدیث، ناقلان حدیث 

سعی در کتمان حقیقـت کردنـد و در کتـب     روایات مربوط به فضیلت حضرت علی

حدیثی خود چیزي نقل نکردند. در دوران بعد از آن و دوره رشـد تفسـیر آیـات و شـرح     

بیت شروع به وارونه تفسیر کردن آیات و روایات کردند تا حقیقت  هلحدیث، مخالفان ا

تیمیـه حرّانـی اسـت. او بـا اینکـه      اي دیگر نشان دهند. یکی از این افراد ابنرا به گونه

اي تأویـل  بیت در جریان مباهله شرکت داشتند، ولی آیه مباهله را به گونهپذیرد اهل می

آیـد. ایـن گونـه    حسـاب نمـی   بـه  بیت اي اهلکند که حتّی فضیلتی برو تفسیر می

سنتّ با این گونـه نگـاه بـه     آید و علماي اهل سنتّ خوش نمی تفسیر حتّی به مذاق اهل

تیمیه را نقـد  سنّت، کلمات ابن آیه مخالفت کردند. در این نوشتار با نقل نظر علماي اهل

ییم و بعـد وارد اصـل   گـو  کنیم. ابتدا درباره واژه مباهله در لغت و اصطلاح سخن می می

  شویم. کلام می

 مباهله در لغت  

او را لعـن  «یعنـی   »بهلَـه «اسـت،  » بهلَـه بهـلاً  «از ماده » باهله«مصدر » مباهله«

  1.»هر دو طرف یکدیگر را لعن کردند« یعنی» باهلَه«، و »کرد

که  مباهله همان ملاعنه است، به این صورت که قومی«گوید: می نهایهاثیر در  ابن

لعنـة اللـه علـی الظـالم اي اختلاف دارند، در جایی جمع شوند و بگوینـد:   با هم در زمینه

  2».کندلعنت خدا بر کسی از ما، که ظلم می منّا؛

                                            
  .٦٤ص ،المنير مصباحفیومی، احمد، . 1

 .٥٥ص ،٤ ج ،العين؛ فراهیدی، خلیل، ١٦٧ص ،١ ج ،النهايةاثیر،  ابن. 2
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 1جریان مباهله  

نجران با هفتاد دهکده تابع خود، در نقطه مرزى حجاز و یمن قرار گرفته اسـت. در  

به عللـى  ساکنانش نشین حجاز بود که  سیحىآغاز طلوع اسلام، این نقطه تنها منطقه م

بـه   ین مسـیح گرویـده بودنـد. پیـامبر اسـلام     یپرستى دست کشیده و به آ از بت

اى به اسقف نجـران، ابوحارثـه    موازات مکاتبه با سران دول و مراکز مذهبى جهان، نامه

  2فراخواند.ین اسلام ینوشت و ساکنان نجران را به آ

 آنـان نامه پیامبر را بـه اسـقف نجـران دادنـد.      ند وران شدنمایندگان پیامبر وارد نج

در جواب این نامـه چهـارده نفـر از     .ندهاي بارز تشکیل داد ی مرکب از شخصیتیشورا

امیـر و   عبدالمسـیح هـاي  نـام  هآنها سه تن از بزرگان آنها بمیان اشراف نصرانی که در 

محسـوب   کـاروان آنهـا  کـه سـر   » ایهـم «و ، ابو الحارث اسقف آنهـا  ،آنهاصاحب رأي 

 ،آنها را به اسلام دعوت کـرد . آن حضرت آمدند به محضر پیامبر اکرم شدند،می

، تا آنجا کـه  ها و احتجاجات زیادي بین هم رد وبدل شد حرف .اما آنها خودداري کردند

گفته شد قبول ندارید، بیایید بـا هـم   را که اگر آنچه « به آنها فرمود: اکرم پیامبر

  3.»یممباهله کن

معاویـه  کند که روزي وقّاص نقل می ابی روایتی از سعد بن صحیح مسلمتیمیه از ابن

    کنی؟بوتراب را سب نمیمن پرسید چرا ااز 

 اسـت کـه   فرمودهسه چیز  در حقّ علی : پیامبر اکرممدر جواب گفت من

 ـ کـردم با شتران سرخ موي عوض نمی، آن را اگر یکی از آن خصائص در من بود ه و ب

                                            
جر�ان مباهله از حوادث معروف در تاریخ اسلام است که «گو�د: آ�ت الله سبحانی درباره تاریخ مباهله می. 1

الحجه سال  ی(روز بيست و �نجم از ماه ذ  ،مشهور درباره سال و ماه و روز مباهله نظراتر نقل شده است و به تو 

را سه قول کند که ا�شان  ذکر می اقبال الاعمالطاووس در کتاب  بعد کلامی را از سید بن». استدهم هجرت 

برخى ؛ گرچه ذى الحجّه است ۲۴ه روز ترين روايات اين است كه روز مباهل شود صحيح كند و يادآور مى نقل مى

. آ�ت الله سبحانی بعد از نقل کلام مشـهور فرمـوده اسـت کـه اند اين ماه دانسته ۲۷و بعضى ديگر  ۲۱اند  گفته

کنـد کـه  در مورد سال و روز جر�ان مباهله با�د تحقیق صورت بگیرد. وی بحث مفصّلی در این بـاره مطـرح می

 ) مراجعه شود.۹۱۱(ص وغ ابد�تفر برای اطلاّع بیشتر به کتاب 

 .۴۹۵، ص فرازهايى از تاريخ پيامبر اسلامجعفر،  ی،سبحان. 2

 .۳۵۷ص ،۱، جالطبقات الكبرى ،سعد د بنمحمّ  ،زهری. 3
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زمانی کـه   که است اینآن سه خصیصه  از یکی. کنمعلی را سب نمی همین دلیل من

  آیه
َ
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را بـراي   رسول خدا علی و فاطمه و حسن و حسـین  ،زل شدنا ...وَأ

  1.»ياللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلِ «مباهله آورد و گفت: 

 بدالمسیحو ع که ایهم کندنقل می 2صحیح بخاري ازدر ادامه، روایتی را  تیمیهابن

یکی از آنها  .آمدند و خواستند همدیگر را ملاعنه کنند فرداي آن روز نزد پیامبر

نه ما روي  ،اگر این شخص پیامبر باشد ،به خدا قسم .ملاعنه نکن« دیگري گفت:به 

هر آنچه از ما «سپس هر دو گفتند:  ».رستگاري را خواهیم دید و نه فرزندانمان

  3....»ي ما بفرستشخص امینی را به سو .دهیم می ما به شما، بخواهی

آیـه مباهلـه در شـأن    تیمیـه اذعـان دارد کـه    شـود، ابـن   طور که ملاحظه می همان

بیت پیـامبر شـامل حضـرت علـی و فاطمـه و حسـن و       بیت نازل شده است و اهل اهل

است و حضور آنها براي مباهله یک نحوه فضـیلتی بـراي آنهـا بـه شـمار       حسین

تیمیه در تفسیر این آیه و شـأن نـزول آن دیـدگاه خاصـی دارد کـه بـه        آید، اما ابن می

  پردازیم. بررسی آن می

 عاکلام عرب دربر مساوات  »نفس« هواژعدم دلالت : لواي اد  

و  فضــائلزرگتـرین  بآیـه مباهلـه را از    ،الکرامـه  منهـاج  کتـاب  در حلّـی علاّمـه 

در ایـن آیـه مبـارك    را  ایشـان خداوند چراکه   ؛شمردبرمی علیحضرت خصائص 

بـا پیـامبر    علـی پس تساوي حضرت  ،و چون اتّحاد محال استاست نفس خوانده 

 ،ثابـت اسـت   براي پیامبر اکرمکه  شود و لذا همان فضیلتی می ثابترماک

                                            
 .۱۲۱ص ،۷، جصحیح مسلم ،مسلم ،ابوریشنی. 1

 .۱۲۰ص ،۵ج ،صحیح البخاری، محمد، بخاری. 2

، ۱پیشـین، ج ،سـعد د بـنمحمّـ ،زهـری؛ ۱۸۴ص ،۱، جین المسیحالجواب الصحیح لمن بدل د ،حمدا ،تیمیةابن. 3

 .۳۵۷ص
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رود کـه کسـی    ، و این خود از فضائلی به شمار میشود می ثابت براي حضرت علی

  1.بدان نائل نشدند از صحابه به جز حضرت علی

و دلیل بر مدعاي خود را عـدم   داندمیممتنع را این حمل در جواب علامه تیمیه  ابن

شمرد و در تأیید کلامش به آیاتی از قرآن  لت نفس بر مساوات در کلام عرب بر میدلا

 قـول شـمرد و  برمـی » مجانست و مشابهت«را » نفس«کند، و معناي  کریم استناد می

مْ فرماید می کهرا  خداوند
ُ

سَک
ُ

�
ْ

�
َ

ا وَأ
َ

سَن
ُ

�
ْ

�
َ

کنـد و در   تفسیر مـی  »رجالنـا و رجـالکم«به  ،أ

افـراد از  بـه غیـر از ایـن    هیچ کس  رسد که چون در آن زمان می نتیجه نهایت به این

قرابت و نزدیکـی بیشـتري نداشـتند، لـذا او فقـط از       لحاظ نسبی به پیامبر اکرم

  2ایشان براي مباهله دعوت کرد.

  قرآن و روایاتدر نفس واژه  

 با مراجعه به برخی از آیات قرآن، همانند آیه کریمـۀ  
ْ

ھ
َ

أ مْ وَ
ُ
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ُ

�
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�
َ

ـوا أ
ُ

ـارًاق
َ

مْ ن
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 3؛لِـی�

ــود و « ــد  خ ــاه داری ــش نگ ــانتان را از آت ْ  و »خویش
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ُ
ــھ سَ

ُ
�

ْ
�

َ
ــرُوا أ سِ

َ
 خ

َ
ــذِین

َّ
 4؛ال

یافـت  ، حقیقـت  »زیـان ببیننـد  خویشانشـان   زیانکاران کسانى هستند که خودشـان و «

هـم   توانند بادر کنار اقربا ذکر شده است و این دو نمی» نفس«. در این دو آیه شود می

طور کـه در ایـن دو    مشترك باشند؛ چرا که عطف، خود قاطع اشتراك است، بلکه همان

معناي نفس و جـان انسـان    معناي نفس و جان انسان است، در آیه مباهله هم به آیه به

آمده است، اما در آیه مباهله فرقی که با این دو آیه دارد، این است کـه در ایـن دو آیـه    

شود و تعذّري وجود ندارد، ولی در آیـه مباهلـه بـه دلیـل     میمعناي حقیقی آن حمل  به

اسـت، حمـل    که نـازل منزلـه نفـس پیـامبر     تعذّري که دارد، مجازاً بر علی

    5شاهد بر این سخن، وجود روایات قطعی بر شأن نزول آیه مباهله است. شود.می

                                            
 .۱۲۳، صالكرامةمنهاجیوسف،  حلی، حسن بن. 1

 .۱۲۹ص ۷ج ،النبوّ�ة السنّة منهاجاحمد،  تیمیه، ابن. 2

 .۶آ�ه  )،۶۶ سوره تحر�م(. 3

 .۱۵)، آ�ه ۳۹سوره زمر(. 4

 .٤٧١ص ،١ ج ،المكابرات تفنيد و المراجعات تشييد، سید علی، ميلانی. 5
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لیلـی  است، ما چه د مجانست و مشابهتمعناي  قائل شویم که نفس بهبر فرض که 

قدر پایین بیاوریم و در نسب و ایمـان محـدود    داریم که این مجانست و مشابهت را این

حضـرت   در حـدیث صـحیحی در شـأن    مگر نه این است که پیـامبراکرم  .کنیم

آیا تو راضی نیستی که جایگاه تو نزد من به مانند جایگـاه هـارون   «فرمودند:  علی

رسـول  دیگـر   حـدیث و یـا در   1،»ي نیسـت برنزد موسی باشد، إلاّ اینکه بعد مـن پیـام  

مگـر اینکـه همـان را     نخواستممن از خداوند چیزي « :ندفرمود به علی خدا

اینکـه   خواستم خداوند به من عطا کـرد، الاّ براي تو درخواست کردم، و هر آنچه از خدا 

 ـ  2»؟نیست: بعد از تو پیامبري او به من فرمود دهیم و چرا ما این روایات را قرینه قـرار ن

نشـویم؛ مشـابهتی    با پیامبراکرم در حد اعلی قائل به مشابهت حضرت علی

  که هیچ کدام از صحابه به این درجه نرسیده بود؟!

اي دیگر بـر عظمـت افـراد دعـوت     علاوه بر اینها، شأن نزول آیه مباهله خود قرینه

مسـیحیان نجـران    شده است. این افراد با حضور خود در مباهله، ادعاي نبوت پیامبر بر

بیضاوي در ذیـل ایـن   را تصدیق کردند و بر این مطلب برخی از مفسرین اذعان دارند. 

بیت همراه ایشـان در  اهل لتیو فض نبوت پیامبرل بر یآیه دل این«گوید: آیه مبارکه می

  3.»است مباهله

  :  در ذیل آیه مباهله آورده است زمخشري

بـر  ــ   سـت یتـر از آن ن قـوي دلیلی که ـ در این آیه دلیلی است  

برهان واضحی بر صـحت  این آیه لت اصحاب کسا، و همچنین یفض

کـس از مـوافقین و مخـالفین     است؛ زیـرا هـیچ   نبوت پیامبر اکرم

  4.مباهله کنندروایت نکردند که مسیحیان نجران با آنها 

                                            
ترمــذی،  ؛۱۲۱-۱۲۰ص ،۷ج پیشــین، نيشــابوری، مســلم، ؛۱۲۹ص ۵ج و ۲۰۸ص ،۴ج محمــد، پیشــین، بخــاری،. 1

 .۴۳ص ،۱ج ،ماجه ابن سنن يزيد، بن محمد قزوينی، ؛۳۰۲ص ،۵ج ،ترمذی سننعیسی،  محمد بن

 .۴۷ص ،۸ج ،الأوسط المعجمسليمان،  ؛ طبرانی،۵۹۶ص ،۲ج ،السنّة عمرو، شيبانی،. 2

 .۲۱ص ،۲ ج ،التأويل أسرار و التنزيل أنوار عبدالله، بيضاوى،. 3

 .۳۷۰ص ،۱ ج ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف محمود، زمخشرى،. 4
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 علـی امـام  براي «گوید: کند و می یمیه به این مطلب اعتراف میت ابن حتّی خود

، و یا درباره علّت اینکه عمویش عباس بـه مباهلـه   »است فضیلت از ايدر مباهله گونه

کـه   دفقط عبـاس در قیـد حیـات بـو     اکرماز عموهاي پیامبر«گوید: دعوت نشد، می

  1.»نداشت همانند علی خاصیفضیلت  همچنین لین نبود وولااز سابقین اایشان 

حضـرت   چنین تفسیر کنیم که پیامبر اکـرم  با این تفاصیل، آیا آیه را باید این

عنوان شخصِ با ایمانِ منتسب بـه خـودش بـراي مباهلـه دعـوت       را صرفاً به علی

  توانست در جایگاه ایشان قرار بگیرد؟! کرده است و هر کس دیگر هم می

  بـر غیـر از    »انفسنا«و » نساءنا« و» ابناءنا«شمول عنوان : مودادعاي

  بیتاهل

 در آیـه مباهلـه،  ي »أنَفُْسَـنَا« کنـد ادعا می »أبَْنَاءَنَا«و  »نِسَاءَنَا«قرینه به  تیمیهابن

 انـد،  به صورت جمع آمـده  »ابناءنـا«و  »نسـاءنا«زیرا  ؛نیست علیحضرت مختص

در آن زمـان جـز    زیرا؛ ندارد حسینا و امام حسن و به فاطمه زهرولی اختصاصی 

کلثـوم و زینـب   رقیـه و ام  و نبـود قید حیات در از دختران پیامبر کسی  فاطمه زهرا

 امام حسن و حسینغیر از به کسی . بودند از دنیا رفتههمگی تا قبل از این واقعه 

هم در آن زمان طفل  ،قبطیه ماریهفرزند  ،ابراهیمند. سوب به بنوت نبودندر آن زمان م

بـراي   شـان فقـط از ای  اکرمیامبرپپس  شد او را دعوت کرد.که نمیکوچکی بود 

حضـرت   »أنَفُْسَـنَا«توان قائل شد کـه منظـور از   دعوت کرد. با این شواهد نمیمباهله 

  2است. علی

  اول جواب

و امر الهی بر ایـن تعلّـق گرفتـه    اگر در آیه شریفه لفظ جمع مراد خداوند متعال بود 

 ـ  و اقرباي خودش را دعوت  بود که پیامبر همه نزدیکان امبر به مباهله کنـد، بایسـتی پی

اقلّ براي امتثال امر الهی از رجال و نساء و ابناء، از هر کدام به تعداد سـه نفـر بـراي    لا

                                            
 .۱۲۶ص، ۷جتیمیه، احمد، پیشین، ابن. 1

 .۱۲۹ص، ۷جهمان، . 2
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تیمیه هم خود به این امر اعتراف کرده که در آن زمان افـراد  کرد، ابن مباهله دعوت می

، از زنـان عائشـه و حفصـه... و از    دیگري از مردان مثل عبـاس عمـوي پیـامبر   

توانست آنها را نیز بـراي مباهلـه بیـاورد؛ حـال اینکـه      ند. پیامبر میفرزندان ابراهیم بود

فقط این چهار تن را در مجموع براي مباهله آورد. این خود دلیل بـر   پیامبر اکرم

توانسـته در ایـن   بوده و کسی نمـی  بیتاین است که مصداق واقعی آیه خود اهل

  1مباهله دعوت کرده است. را براي بیتفضیلت شریک باشد؛ لذا پیامبر فقط اهل

  جواب دوم

 بیـت دلالت بر فهم سلف بر مصداق بودن اهل سنّت اهلبرخی از آثار در منابع 

    کنیم:براي درك بهتر مناسب است به برخی از این آثار اشاره  .در آیه مباهله دارد

  کند:. دارقطنی نقل می1

 ـ   ت در روز شورا حضرت علی در جمع حاضر، بـراي اثبـات حقّانی

دهم، آیـا در  شما را به خدا قسم می«گونه احتجاج فرمودند:  خود این

قرابت رحمی بیشـتر از   اکرم میان شما کسی هست که به رسول

او را نفـس   من داشـته باشـد و از کسـانی باشـد کـه پیـامبراکرم      

خودش شمرده باشد و فرزندانش را فرزنـدان خـودش، و زنـان او را    

ــد؟  ــودش بدان ــان خ ــر »زن ــد: حاض ــی را  «ان گفتن ــا کس ــر، م خی

  2.»شناسیمنمی

خـودش را   کنیـد، طبـق ایـن روایـت امیرالمـؤمنین     طور که ملاحظه می همان

مصـداق  را  و فاطمـه زهـرا  ، »ابناءنا«را مصداق ، و حسنین»انفسنا«مصداق 

توانستند مصداق آیـه بـه حسـاب    معرفی کرده است. اگر کسان دیگر هم می »نساءنا«

بر أفضلیت خودش به این آیه استدلال کند. علاوه بر  داشت امام علیآیند، دلیلی ن

                                            
 .۱۴۴، صهایی پیرامون ولا�ت کاوشسبحانی، جعفر، . 1

 .۴۵۴ ص ،۲ج ،قةالمحر  الصواعقحجر،  هيثمی، ابن. 2



  

 

129 

قد د
�

ی
 دگاه

�ن ا
  �  �  �  �  ه

ل آ
 �و

شأن
 �

� 
ھ�ه �با

 

این، در آن مجلس هیچ کس از صحابه به این تفسیر حضرت اعتراض نکردنـد و ایـن   

  است. سکوت صحابه خود دلیل بر تقریر کلام امام علی

  اي فرمودند: کند که ایشان در خطبهنقل میاز امام حسن . امام سجاد2

د متعال هنگامی که انکار کفّـار اهـل نجـران را دیـد، بـه      خداون

اي پیامبر بگو بیایید دعـوت کنـیم   «فرمود:  ،جدم، پیامبراکرم

فرزندانمان و فرزندانتان، و زنانمان و زنانتـان، و نفـس و جانمـان و    

گاه لعنـت خـدا بـر     نفس و جانتان را؛ سپس با هم مباهله کنیم و آن

بـراي مباهلـه خـارج     ،، رسول اکرمبعد جدم» گویان باد دروغ

که از انفس پدرم، و از بنین مـن و بـرادرم حسـین، و از     حالیشد؛ در

همراه ایشـان آمدنـد. پـس مـا اهـل و       نساء مادرم فاطمه زهرا

    1گوشت و خون و جان پیامبریم. ما از او هستیم و او از ماست.

گونـه نقـل    یـه مباهلـه ایـن   عباس را درباره آ . حاکم نیشابوري در روایتی نظر ابن3

  کند:  می

که حضـرت علـی    نازل شد؛ درحالی آیه مباهله بر رسول اکرم

ْ نفس پیامبر بـود، و  
ُ

ِ�َ�ـاءَ� ا وَ
َ

و  در شـأن فاطمـه زهـرا    ِ�َ�ـاءَن

 ْ
ُ

اءَ�
َ ْ
�

َ
أ ا وَ

َ
اءَن

َ ْ
�

َ
  2نازل شد. در شأن امام حسن و حسین أ

مْ  هعباس را در تفسیر آی حاکم حسکانی کلام ابن
ُ

سَـک
ُ

�
ْ

�
َ

ـوا أ
ُ

ل
ُ

ت
ْ

�
َ

� 
َ

لا وَ
گونه نقـل   این 3

  کند:می

بیت پیامبرتان را نکشید؛ زیرا خداوند در شأن و منزلـت    یعنی اهل

مان و زنانتـان  بیایید فرزندانمان و فرزندانتان و زنان«فرماید: آنها می

 ـ  و نفسمان و نفستان را دعـوت کنـیم.   ـاه ـدر ایـن آی
َ

اءَن
َ ْ
�

َ
امـام   أ

                                            
 .۱۶۵ص ،۱ج ،المودّة �نابیع سليمان، قندوزی،. 1

 .۵۰ص ،۱ج ،الحديث علوم معرفة نيشابوری، حاكم،. 2

 .۲۹)، آ�ه ۴سوره نساء(. 3
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اهسـتند و   سینحسن و ح
َ

فاطمـه زهـرا و    حضـرت  ِ�َ�ـاءَن

ا
َ

سَن
ُ

�
ْ

�
َ

  1.و حضرت علی است پیامبر اکرم أ

جابر نام  نظر صحابه دیگري به ،شعبیطریق از  ةدلائل النبوّ ابونعیم اصفهانی در . 4

مصـداق  کنـد کـه ایشـان گفتـه اسـت      را درباره آیه مباهله نقل مـی  عبدااللهّٰ انصاری بن

ا
َ

سَـن
ُ

�
ْ

�
َ

ـاو مصداق  ،امبراکرم و علیپی أ
َ

اءَن
َ ْ
�

َ
و مصداق ، حسین حسن و أ

ا
َ

  2است.فاطمه زهرا ِ�َ�اءَن

عباس و حسن و شـعبی و سـدي نقـل     . خوارزمی در کتاب مناقبش روایتی از ابن5

  کند که اینان دربارة حدیث مباهله نقل کردند: می

 لـی کـه امـام ع   حالیدر ؛براي مباهله خارج شد اکرمپیامبر

که پیامبر دسـتانش را گرفتـه    درحالی ،روبه روي ایشان و امام حسن

امـام حسـین در سـمت چـپ و      بـود.  در سمت راست پیـامبر  ،بود

سـپس فرمـود: بـراي     در پشت سر ایشان قـرار داشـت.   فاطمه زهرا

 فرزندان من، و اینـان  -حسن و حسین  - اینان !مباهله حاضر شوید

 -فاطمـه زهـرا   - و اینـان  ،هسـتند  نفس مـا  - پیامبرخود علی و  -

    3.زنان ما هستند

  نویسد: بیهقی طبق روایتی می

عائشـه در بصـره مجلسـی بـر پـا کـرد. در آن جمـع         محمد بـن 

شخصی کـه در وسـط حلقـه نشسـته بـود، برخاسـت و گفـت: اي        

است؟ او در جـواب   پیامبر اصحاباباعبدالرحمن، چه کسی افضل 

حه، زبیر، سـعد، سـعید، عبـدالرحمن    ابوبکر، عمر، عثمان، طل«گفت: 

پس علـی  «آن شخص در جواب گفت: ». جرّاح عوف، ابوعبیده بن بن

پرسـیدي یـا از    تو از من درباره صحابه پیامبر«او گفت: » چطور؟

                                            
 .۱۸۲ص ،۱ ج ،التفضيل لقواعد التنزيل شواهد احمد، بن عبيدالله حسكانى،. 1

 .۳۴۷ص ،۱ج ،القدير فتح علی، بن دمحم شوكانی، ؛۳۵۳ص ۱ج ،النبوة دلائل ابونعيم، اصفهانی،. 2

 .۱۶۰ص ،المناقب احمد، موفق بن خوارزمی،. 3
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آن شخص در جوابش » از صحابه پرسیدم«، او گفت: »نفس پیامبر؟

ا فرماید: خداوند متعال می«گفت: 
َ

ْ وَِ�َ�ـاءَن
ُ

ـاءَ�
َ ْ
�

َ
ا وَأ

َ
اءَن

َ ْ
�

َ
 أ

ُ
ع

ْ
د

َ
وْا ن

َ
عَال

َ
 ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

مْ 
ُ

سَـک
ُ

�
ْ

�
َ

ا وَأ
َ

سَن
ُ

�
ْ

�
َ

ْ وَأ
ُ

وقت اصحاب شـخص بـه   . پس بدان هیچ وَِ�َ�اءَ�

  1».شودمانند خود شخص نمی

کننـد   تیمیـه کـه ادعـا مـی    آور است افرادي چون ابـن  با توجه به این روایات تعجب

اند، چگونه درباره جریان مباهله،  ادي خود را بر فهم سلف قرار دادهمبناي فکري و اعتق

  کنند. برخلاف نظر سلف حکم می

و فاطمه  پس جا دارد با توجه به این روایاتی که ذکر شد، بگوییم حضرت علی

انـد و اگـر کسـی دیگـر غیـر از ایـن        مصداق حقیقی آیه بودهو حسنین زهرا

کـرد کـه اینـان     تأکید مـی  ر نباید پیامبر اکرمحضرات جزء مصداق آیه بود، دیگ

شـد، تأکیـد آن    انفس و نساء و ابناء ما هستند؛ زیرا اگر کسان دیگر را هـم شـامل مـی   

  حضرت در اینجا بیجا بود.

  جواب سوم

تازگى ندارد و در قرآن و غیر قـرآن   »تثنیه«یا بر  »مفرد«بر  »صیغه جمع« طلاقا

شـود بـه هنگـام     بسیار مى دارد.وجود اهد بسیارى از ادبیات عرب و حتى غیر عرب شو

بیان یک قانون، یا تنظیم یک عهدنامه، حکم به صورت کلى و بـه صـیغه جمـع آورده    

منحصر بـه یـک فـرد باشـد و ایـن       آن شود، ولى در مرحله اجرا، ممکن است مصداق

 ـ   انحصار در مصداق، ر . در جریـان مباهلـه پیـامب   له نـدارد ئى بـودن مس ـ منافـات بـا کلّ

موظف بود طبق قراردادى که با نصاراى نجـران بسـت، همـه فرزنـدان و      اکرم

خود به مباهلـه   زنان خاص خاندانش و تمام کسانى را که به منزله جان او بودند، همراه

  2.دو فرزند و یک زن و یک مرد نداشتببرد، ولى مصداقى جز 

امـا   ،غه جمـع آمـده  داریم که عبارت به صـورت صـی   دآیات متعدهاي دیگر از  نمونه

 عمـران در سوره آل مثلاً؛ ته یک فرد بوده اسبمصداق آن به جهتى از جهات منحصر 

                                            
 .۳۸ص ،۱ج ،والمساوي المحاسن محمد، بن ابراهيم بيهقی،. 1

 .۵۸۶ص ،۲ ج ،نمونه تفسير ناصر، شيرازى، مكارم. 2
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 خوانیم:  مى
ْ ُ

ـوْ�
َ

ش
ْ

اخ
َ

ـمْ ف
ُ

�
َ
عُوا ل

َ َ
 خج

ْ
د

َ
اسَ ق

َّ
 الن

َّ
ن

ِ
اسُ إ

َّ
مُ الن

ُ َ
 له

َ
ال

َ
 ق

َ
ذِین

َّ
کسانى که مـردم بـه   « ؛ال

طبق تصـریح   1.»از آنها بترسید ،اند آنها گفتند دشمنان براى حمله به شما اجتماع کرده

و  3،فـتح القـدیر   و شوکانی در 2،جامع البیانسنتّ مثل طبري در  اهل نیجمعى از مفسر

ـاسُ «منظور از اند  گفته 4،معالم التنزیل بغوي در است کـه از   مسعود نعیم بندر آیه،  »النَّ

  ن را از قدرت مشرکان بترساند!اموالى گرفته بود تا مسلماناسفیان ابو

نِیَـاءُ  خوانیم: و همچنین مى
ْ

غ
َ

 أ
ُ

�ـْن
َ

قِـيرٌ وَ�
َ

َ ف َّ
 االله

َّ
ن

ِ
وا إ

ُ
ـال

َ
 ق

َ
ذِین

َّ
 ال

َ
وْل

َ
ُ ق َّ

 االله
َ

ع ِ
َ

 سم
ْ

د
َ

ق
َ
خداونـد  « ؛ل

در حالى که منظور  5؛»شنید ،نیازیم گفتند: خدا فقیر است و ما بى گفتار کسانى را که مى

ذِينَ «از   6،جـامع البیـان  طبـري در  مثـل  در آیه، طبق تصـریح جمعـى از مفسـران     »الَّـ

 9معــالم التنزیــلو بغــوي در  8فــتح القــدیر شــوکانی در 7،البحــر المحــیط ابوحیــان در

  . این کلام مفسرین خود دلیل بر صحت این امر است.  است »فنحاص«

  جواب چهارم

سنّت، قدیماً و حدیثاً، اذعان  یابیم که علماي اهل سنّت در می با مراجعه به کتب اهل

 در شـأن  »نِسَـاءَنَا« ،فقط در شأن امام حسن و حسـین  »أبَْنَاءَنَا«عنوان  دارند که

شده اسـت و اراده خـاص   نازل  در شأن امیرالمؤمنین »أنَفُْسَـنَا« و فاطمه زهرا

  شویم:شده است، ما در اینجا با برخی از کلمات آنها آشنا می اهل بیت

 ةاللفــظ و الــردّ علــی الجھمیــ يالاخــتلاف فــ ) در276قتیبــه دینــوري (م  . ابــن1

گوید این ترین افراد به پیامبر اکرم دانسته، می را از نزدیک ، حضرت علیةوالمشبھ

                                            
 .۱۷۳)، آ�ه۳عمران(سوره آل. 1

 .۱۷۱ص ،۲ ج القرآن، تفسير فى البيان جامعابوجعفر،  جرير، ابن. 2

 .۴۵۸ ص ،۱ ج ،القدير فتح على، بن محمد شوكانى،. 3

 .۵۴۲ص ،۱ ج ،القرآن تفسير فى التنزيل معالم حسين، بغوى،. 4

 .۱۸۱)، آ�ه۳عمران(سوره آل. 5

 .۱۲۹ص ،۴ ج جریر، ابوجعفر، پیشین، ابن. 6

 .۴۵۴ ص ،۳ ج ،التفسير فى المحيط البحر ابوحيّان، اندلسى،. 7

 .۴۶۶ص ،۱ ج علی، پیشین، بنشوکانی، محمّد . 8

 .۵۴۷ص ،۱ ج بغوی، حسین، پیشین،. 9
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بعـد از   که پیامبر اکرم طوري بهقرابت را خداوند در جریان مباهله به حضرت داد؛ 

ْ  اینکه خداونـد فرمـود:  
ُ

ـاءَ�
َ ْ
�

َ
ـا وَأ

َ
اءَن

َ ْ
�

َ
ا  ، بـراي از امـام حسـن و حسـین    أ

َ
ِ�َ�ـاءَن

 ْ
ُ

مْ و براي  از فاطمه زهرا وَِ�َ�اءَ�
ُ

سَـک
ُ

�
ْ

�
َ

ا وَأ
َ

سَـن
ُ

�
ْ

�
َ

بـراي مباهلـه    از امام علی أ

  1دعوت کرد.

بعـد از آیـه مبارکـه بـدین مطلـب       قتیبه با ذکر نام امام علی در این عبارت ابن

ن است و کسـی دیگـر در ایـن عنـوا     کند که مراد آیه، فقط حضرت علیاشاره می

  شریک نیست.

، امـام  ) در بـاب فضـایل امیرمؤمنـان   360آجـري(م   حسین بن محمد بوبکر. ا2

ْ را مصداق  حسن و امام حسین
ُ

ـاءَ�
َ ْ
�

َ
أ ـا وَ

َ
اءَن

َ ْ
�

َ
را مصـداق   و فاطمـه زهـرا   أ

 ْ
ُ

ِ�َ�اءَ� ا وَ
َ

مْ را مصداق  و امام علی ِ�َ�اءَن
ُ

سَک
ُ

�
ْ

�
َ

أ ا وَ
َ

سَن
ُ

�
ْ

�
َ

 2داند.می أ

اهلـه بـر پیـامبر اکـرم نـازل شـد؛       ) قائل است که آیه مب405یشابوري(م . حاکم ن3

ْ بـود،   نفس پیـامبر اکـرم   که علی حالیدر
ُ

ِ�َ�ـاءَ� ا وَ
َ

در شـأن فاطمـه    ِ�َ�ـاءَن

ْ و  زهرا
ُ

ـاءَ�
َ ْ
�

َ
أ ا وَ

َ
اءَن

َ ْ
�

َ
، بعـد   .نـازل شـد   در شأن امام حسن و امـام حسـین   أ

عباس و غیـر ایشـان    ابن ود را تواتر اخباري که ازحاکم نیشابوري دلیل بر این تفسیر خ

در روز مباهلـه   اي که پیامبراکرمگونه هب ؛داندمی ،در شأن آیه مباهله رسیده است

در پشـت سـر   نیـز   فاطمه زهـرا و را گرفت و حسن و حسین دست علی

  3..»بناء و انفس و نساء ما هستند ..ااینان «سپس پیامبر فرمود:  قرار داشت.ایشان 

وقّـاص   ابـی  ) در شـرح روایـت مسـلم از سـعد بـن     1014. ملا علی قاري حنفی (م4

حضرت علی را به مباهله دعوت کرد و او را نازل منزلـه نفـس خـود     گوید: پیامبرمی

گردانید، به سبب قرابت و اخوتی که بین هر دو وجود داشت، و حضرت فاطمه زهـرا را  

بود، به مباهله دعوت کرد، و امام حسـن   یامبرترین زنان به حضرت پچون از نزدیک

                                            
 .٥٦ص ،١ج ،والمشبهة الجهمية على والرد اللفظ في الاختلاف مسلم، بن عبدالله د�نوری، قتیبه ابن. 1

 .١٧٥٦ص ،٤ج ،الشريعة حسين، بن محمد آجُرّی،. 2

 .۵۰، ص١ج پیشین، حاکم، نيشابوری،. 3
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بیت من  خدایا اینان اهل«را نازل منزله فرزند خود گردانید و فرمود: و امام حسین

   1.»هستند
علـیٌّ «) نیز در ذیل فضایل امیر المؤمنین بابی را بـه نـام   1294. قندوزي حنفی (م5

ه طرق و الفاظ مختلف آمـده  روایت ب 24کند. در این باب  باز می »کنفس رسـول اللـه

نفـس رسـول االله بـودن    «منزلۀ  است که همگی به معناي واحدي دلالت دارند و آن به

 2است؛ از جمله این احادیث، روایات مربوط به جریان مباهله است. »حضرت علی
 کنـد پیـامبراکرم  )، شارح سنن ترمذي، نیز اذعان مـی 1353. مبارکفوري (م6

را بـه منزلـه    نفس خود و امام حسن و امـام حسـین   را به منزله حضرت علی

 3فرزندان خود قرار داده و آنها را براي مباهله دعوت کرده است.

  بـراي دعـا    تبیاهلاز  انکار استعانت پیامبر اکرم :سومادعاي

  کردن

بیـت بـراي   از اهل در جریان مباهله منکر این است که پیامبر اکرم تیمیهابن

  گوید:  فتن مدد و استعانت جسته باشد. لذا میدعا کردن و آمین گ

 پیامبر دعاي زیرا ؛نبوده دعا استجابت براي بیتدعوت از اهل

 بـه  بیـت اگر مراد خداوند از دعوت از اهـل  .تنهایی مستجاب است به

 باشـد، لازم بـود کـه تمـام     پیـامبر  دعـاي  استجابت پیامبر همراه

... کـرد مـی  دعا آنها مراهه اکرم پیامبر و کرددعوت میرا مؤمنین 

از ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و  ن داریم اگر پیامبر اکرمیقی ما

بـراي مباهلـه    ...جبـل و   کعب و معـاذ بـن   بن بیامسعود و  ابن زبیر و

بیـت  از دعـاي اهـل  جابت دعـاي پیـامبر بیشـتر    ا در کرد،دعوت می

   4بودند. گذاراثر

                                            
 .٣٩٦٢ص ،٩ج ،المصابيح مشكاة شرح المفاتيح رقاةم سلطان، بن علی قاری،. 1

 .١٩٥، ص١پیشین، ج سلیمان، قندوزی،. 2

 .٢٧٨ص ،٨ج ،الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة محمّد، مبارکفوری،. 3

 .۱۲۷ص، ۷جتیمیه، احمد، پیشین، ابن. 4
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  اول جواب

زیــرا در روایــت وارد شــده اســت کــه نــص اســت؛  لدر مقابــه یــمیتادعــاي ابــن

 و را در آغـوش داشـت   حسـین امام که  حالیآن روز در يفردادر  اکرمامبریپ

، و حضـرت  در پشت سر پیامبر فاطمه زهراو  را گرفته بود دست حسن

بـه  رو  اکرمپیامبرسپس  .کردحرکت می در پشت سر فاطمه زهرا علی

  ».آمین بگویید ،هنگامی که دعا کردم فأمَّنوا؛ أنا دعوتُ إذا «: کرد و فرمودایشان 

 1)427(مثعلبـی سـنّت همچـون ابواسـحاق     بسیاري از مفسـرین اهـل  ت را ین روایا

ــدي  ــن واحـ ــوي 2،)468(مابوالحسـ ــم 3،)516(مبغـ ــري ابوالقاسـ  و 4،)538(مزمخشـ

 امبر اکـرم ی ـسـت کـه پ  ین و جاي شـک  اندنقل کردهو دیگران  5)675(مبیضاوي

  اند.داشتهبراي استجابت دعا  بیتاهلاز انت استع

  جواب دوم

 در انتهاي آیه مباهله آمده است: 
َ

ين
ِ

ب ـاذِ
َ

�
ْ
 ال

َ َ
� ِ

َّ
 االله

َ
ت

َ
عْن

َ
 ل

ْ
عَل

ْ�
َ

�
َ

اگر کسانی  یعنی ؛ف

این خود  .لعنت خداوند در انتظارشان است ،در دعاي خود کاذب بودند ،که نفرین کردند

نـه اینکـه    ،در جریان مباهله براي دعا کـردن اسـت  حاکی از آن است که حضور افراد 

دعـا  باید بلکه همگی  ،گر باشند اي جمع شوند و یک نفر دعا کند و بقیه نظارهعدهفقط 

نـوعی مشـارکت در   نیـز  حتی اگر یکی دعا کند و دیگران آمین بگویند، این  ،دردنکمی

ر انتظار لعن الهـی  د ،بیت هم در دعاي خود صادق نباشندپس اگر اهل .دعا کردن است

  بیت در دعا مشارکت داشتند. که اهلاست این خود دلیل بر این  .گیرندقرار می

                                            
 .۸۵ص ،۳، جالبيان الكشف وحمد، ا ،ثعلبي. 1

 .۲۱۴ص ،۱ج ،العزيز تابالك تفسير في الوجيز علی، واحدی،. 2

 .٣١٠ص ،١ج پیشین، بغوی، حسین،. 3

 .۳۹۶ص ،۱ج ،پیشین ،محمود ی،زمخشر . 4

 .۴۷ص ،۲، جیتفسير البيضاو ، یبيضاو . 5
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  جواب سوم

گونـه نقـل    نظر مسیحیان نجران را در جریان مباهله ایـن  منهاج السنّهتیمیه در ابن

  کند:  می

آیـد،  دانستند شخصی که براي مباهلـه مـی  مسیحیان نجران می

و همچنین علم داشتند اگر با این افراد مباهلـه  فرستاده خداوند است 

  1شود.کنند، بلا هم بر خودشان و هم بر نزدیکانشان وارد می

بیت براي دعا کردن آمده بودنـد، نـه اینکـه فقـط      دهد که اهلاین سخن نشان می

اند و یا فقط براي ترساندن طرف مقابل پیامبر آنها را براي  قصد حضور در مباهله داشته

  ه دعوت کرده باشد.مباهل

 عايبیت از باب الزام خصم بود، نه استجابت  دعوت از اهل :چهارم اد

  دعا

استجابت دعـاي  منظور  به ،مباهلهبراي  بیتدعوت پیامبر از اهلتیمیه ادعا کرده ابن

بر حفظ جـان  پیامبر ان نجران کسانی را که یحیمسکه آنها نبوده، بلکه هدف این بوده 

 ـآیکانش به حسـاب مـی  یل فرزندان و همسران و مردانی که از نزدمثترسید  میآنها   ،دن

 کـرد، مـی  دعـوت  را ايافـراد غریبـه   اکرم پیامبر اگر لذا دهد. شرکت مباهله در

 بـلا  نـزول از  ترس ،صورت این در و کردنددعوت می هاغریبه از هم مسیحیان نجران

 مشارکت داشته باشـند،  نزدیکان در مباهله اگر ولی شود،کان میینزد از کمتر اجانب بر

  2.شودنمی مباهله به حاضر و ترسدمی نزدیکانش جاناتلاف  از بشر

  اول جواب

بیـت خـود را بـراي     اهـل  تیمیه که پیـامبر اکـرم  پردازي ابن این گونه عبارت

مباهله به منظور ترساندن مسیحیان نجران از مباهله کردن آورده بـود، بـه هـیچ وجـه     

سـنّت نیـز چنـین تفسـیري را      نیست و قاطبه اهـل  پیامبر اکرم بیت شایسته اهل

                                            
 .۱۲۶ص، ۷جتیمیه، احمد، پیشین، ابن. 1

 .۱۲۸صهمان، . 2
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شود. عبدالعزیز بیت ثابت نمی پذیرند؛ زیرا با این گفته هیچ گونه فضیلتی براي اهل نمی

  گوید:داند و میدهلوي این تفسیر از آیه مباهله را تفسیر نواصب و خوارج می

 خـوارج  و نواصـب  مقابل در تسنّ اهل لیدلا از اصل در آیه این

 بمـا  خصـم  الـزام منظور  به اکرم پیامبر ندا قائل خوارج که چرا است؛

 ،بودنـد  کفّـار  کـه  مخالفـان  چـون  و بـود  عنـده  الثبـوت  مسـلم  هو

 و نکننـد  حاضر را داماد و اولاد اگر خوردن قسم وقت در دانستند می

 بـه  نیز جناب آننیست،  معتبر قسم آن نخورند قسم آنها هلاکت بر

   1فرمود. عمل همین الزام طریق

  گوید:باره میدر ذیل آیه مباهله در اینآلوسی 

 امبری ـلت خانـدان پ یه بـر فض ـ یآداشتن چ مؤمنی در دلالت یه

 ـب ها که ایـن آیـه بـر فضـیلت اهـل      پندار ناصبی .کندتردید نمی ت ی

  2.اي از تماس با شیطان استهذیان و نشانه ،دلالت ندارد

  جواب دوم

کنند. خود دگان در جریان مباهله از فضیلت بسیاري یاد میکنن صحابه براي شرکت

را سـب   طالـب  ابـی  وقّاص هنگامی که معاویه از او پرسید چرا علی بـن  ابی سعد بن

اگـر یکـی از آنهـا در     که من از علی سه فضیلت سراغ دارم«کنی، در جواب گفت: نمی

فضـایل را شـرکت    از آن بعـد یکـی   3.»کـردم با شتران سرخ موي عوض نمی ،من بود

کند. بـا توجـه بـه روایـت سـعد، اگـر شـرکت        امیرمؤمنان در جریان مباهله معرفی می

بیت در جریان مباهله از باب الزام خصم و منصرف کردن آنها از مباهله بود، دیگـر   اهل

  معنا بود.فضیلت شمردن آن از طرف صحابه رسول خدا لغو و بی

                                            
 .۴۲۹ص ،ه�عشر  یتحفه اثن ز،یعبدالعز  ی،دهلو . 1

 .۱۹۰ص ،۳ج ،المعانی روح محمود، آلوسی، سید. 2

 .۱۲۱ص ،۷، جپیشینمسلم،  یابور شني. 3



 

 

138 

وم سال �
  / 

ماره  �
۱۱ 

 / 
ز  پا��
 

۱۳۹۲
 

در جریان شـورا بـراي    نقل شد، امام علیهمچنین در روایت دارقطنی که قبلاً 

امر خلافت، در جمع صحابه براي اثبات حقانیـت و افضـلیت خـود بـه جریـان مباهلـه       

  1استناد کرد و صحابه حاضر در مجلس، آن حضرت را در اعتقادش تصدیق کردند.

  جواب سوم

و  3خـود  سـنن ترمـذي در   2سنتّ مثل مسـلم در صـحیحش،   محدثین اهلبرخی از 

در کتـب   امـام علـی   نیز با نقل احادیث مباهله در بـاب فضـایل   هالشریعدر  آجرّي

انـد و برخـی از   بیـت فضـیلت شـمرده    شان، شرکت در جریان مباهله را براي اهل روایی

هاي روایی، تـاریخی و تفسـیري   اند. لذا در کتابمتعصبین هم متوجه این فضیلت بوده

خـودداري   م حضـرت امیرالمـؤمنین  و یـا از نـا   بیـت خود یا از ذکر نـام اهـل  

بیـت دارد؛ زیـرا    کردند. این نشان فضیلت بسیار زیادي است که این آیه بـراي اهـل   می

بیـت خـودداري    بیت باعث شده تا آنان از ذکر نـام اهـل   وجود چنین فضایلی براي اهل

  رفت، دیگر نیازي به تحریف نبود. کنند و اگر فضیلتی به شمار نمی

  جواب چهارم

زیـرا در ایـن عبـارتش هـیچ فضـیلتی بـراي        تیمیه داراي تنـاقض اسـت؛  ابن لامک

دعـوت   بیتاهل از خصم الزام براي پیامبر است قائل و کندمحسوب نمی بیتاهل

  :گویدکرده، ولی در جاي دیگر می

ــبقت ــین س ــاس از اول ــود و  عب ــان نب ــدگان در ایم ــی گیرن ویژگ

پیـامبر هـم در   پسر عموهـاي   .اختصاصی همچون علی هم نداشت

علـی را بـراي مباهلـه     فضیلت مثل علی نبودنـد ... پیـامبر اکـرم   

بـه جـز علـی     تعیین کرد؛ بـراي اینکـه کسـی از اقربـاي پیـامبر     

                                            
 .۴۵۴ ص ،۲ج پیشین، حجر، هيثمی، ابن. 1

 .۱۲۱ص ،۷، جپیشین ،مسلم ی،ابور شني. 2

 .۲۹۳ص ،۴ج محمد، پیشین، ترمذي،. 3
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در مباهلـه   علی براي بلکه...  بگیرد قرار جایگاه این در توانستنمی

  1.است فضیلت از ايگونه

  و عدم فضیلت براي امام علی: مباهله پنجمادعاي  

  :  گویدمی مباهله در حضور داشتنِ فضیلت به اعتراف از بعد تیمیهابن

 ایشان بین که است فضیلت ايبراي علی در جریان مباهله گونه

ص تعیین امامـت  یلذا از خصا .و حسنین مشترك است زهرا فاطمه و

 و شـود نمـی  ثابـت  زنان براي امامت صیخصا زیرا ؛آیدبه شمار نمی

 بـه  او همـراه  بـه  پیـامبر  که کسی ندارد قتضاا جریان این همچنین

 موجـب  همچنـین  .باشـد  افضل صحابه تمامی از ،است رفته مباهله

  2.فضل از تمامی صحابه باشنداو حسنین  زهرا فاطمه شودنمی

  جواب

خواهد ذهن مخاطب را از استدلال شیعه منحرف رسد، میتیمیه به اینجا که میابن

بیـت را فقـط صـرف حضـور در مباهلـه       امت و ولایت اهلسازد. او استدلال شیعه بر ام

را در جریـان مباهلـه    شود که شیعیان حضور امیرالمؤمنینکند و قائل میفرض می

کنـد کـه ایـن حضـور از     شمرند و بعد به این فرضیه اشکال وارد می دلیل بر ولایت می

حسـن و  از زنـان و امـام    آید؛ چراکـه فاطمـه زهـرا   خصایص امامت به شمار نمی

از کودکان در این مباهله شرکت داشتند و خصیصه امامت شـامل زنـان و    حسین

در جریان مباهله از خصایص ایشان به  شود. پس حضور حضرت علیکودکان نمی

  آید.حساب نمی

بـه   جواب ما این است که علامه حلّی براي اثبات خصیصه براي حضرت علی

کرده اسـت؛ گرچـه ایـن حضـور خـود فضـیلت       حضور ایشان در جریان مباهله استناد ن

بزرگی است که هیچ کس به همراه زنان و فرزندانش نتوانست بدان نائـل شـود، بلکـه    

                                            
 .۱۲۶ص، ۷جتیمیه، احمد، پیشین، ابن. 1

 .۱۲۷ص. همان، 2
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خداونـد بـه   اسـتناد کردنـد کـه     »أنَفُْسَـنَا«براي اثبات این خصیصه به خود آیه کریمه: 

و پیـامبر   امـر کـرد کـه نفـس خـود را بـراي مباهلـه دعـوت کنـد          پیامبر اکرم

عنوان نفس خود براي مباهله کردن آورد. و این  را به هم حضرت علی اکرم

گونـه  نایل نشد و این فضیلت و خصیصه را هیچ یک از صحابه به جز حضرت علی

  رود.شمار می به حضرت علیآیه مباهله از خصائص 

 نتیجه  

مصداق واقعی آیه مباهله هستند و پیامبر اکـرم در   بیت نتیجه کلام اینکه اهل

مر مباهله براي دعاي بر نصارا از ایشان دعوت کرد و دعـوت از ایشـان از بـاب الـزام     ا

را نفـس   طبق آیه حضـرت علـی   خصم و ترساندن نصارا نبود و پیامبر اکرم

بیت پیامبر را در جهت اثبات حقانیـت اسـلام    ، لذا این آیه نه تنها فضیلت اهلخود نامید

، این فضیلت را یکـی  تعبیر نفس از حضرت علی کند، بلکه در این آیه با را بیان می

   شمرد که کسی جز ایشان بدان نائل نشدند. از خصائص حضرت بر می
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